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"   )عثمان(   شادروان "عل بە یاد            یوسف 

،  ــــک      اک ـــــــک رای  ـــــــــب   پشتیبان    اە و  ـــآگ   ، دلسوز   ، ان ـ ـــــی مهرب برادر اک عل یوسف 

بود.   یوسف    عزیز   

 

                                 

عل یوسف                                             
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وزی است. تلاش برای رسیدن بە مقصد   مبارزە بە مراتب زیباتر از خود پیر

وز میشوی یا بە مقصد   لذت بخش تر از رسیدن بە مقصد است. وقتی پیر

سی، تازە احساس خلا  عجیتی میکت  و برای اینکە خلاء موجود را دوبارە    ء میر

 .  پر کت  باید دوبارە راە بیفتی و هدفهای تازەای بیافریت 

 " اوریانا فالاچی " 

 .  "   کودکی کە هرگز زادە نشد بە  از کتاب "  
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 ما هزاران نفر بودیم 

 زندانها پوسیدند. هزاران نفر از ما شهید شدند و در  

 هزاران نفر از ما بە میدان مبارزە پشت کردند. 

 هزاران نفر در نیمە راە ماندند. 

 اما ما همچنان هزاران نفریم. 

 "   " عزیز یوسف  

 از کتاب " ما هزاران نفر بودیم ". 
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عزیز یوسف                                                         

ی زیبا از دوست گرامی دیاکو ابراهیمیان اثر                       
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    مقدمە 

محمد رضا شاە پهلوی دیکتاتور سابق ایران دستوری صادر    ١٣٥١در سال  

و هوا   مناطق خوش آب  زندانهای  بە  تبعید  در  زندانیان سیاسی  کرد کە 

عزیز یوسف  کە در آن زمان بیست سال زندان سیاسی  منتقل شوند.  کشور  

استان   بە  بود  تبعید  در  از  شیر برازجان  زندان  در  سال  دە  از  بیش  و  بود 

 مازندان منتقل می شود. 

برای    آمل   از زندان   ١٣٥١اردیبهشت ماە سال    ١٦    روز کاک عزیز یوسف   

با چند نفر اسکورت بە دیدار    "،   ساری استان مازندران "  ملاقات با دادستان 

و    ، ارها الیر  ش   استان مازندران،   در مسیر راە طبیعت زیبای   د. ن دادستان میر

زارها  پوشیدەاند   ن  کوهها ،  گندم  سیی   جامە  تأثیر    کە  تحت  را  عزیز  کاک 

   عمیفی قرار میدهد. 

بە قول خود او بە دخمەی    ملاقات دادستان   بعد از بازگشت از ساری و 

ی    کاک عزیز   . نامەای بە برادرش عل یوسف  می نویسد بر میگردد و    چهار میی

همیشە دقایق عمرم بە گونەی قطرات باران در اقیانوس   : چنیر  می نویسد 

بە فاصلە دو ساعت    بیکران زمان ناپدید میشود و بهار بعد از پانزدە سال 

این    خواستم   ای شکرش باقی است. ج برای من میاید و پایان می یابد. باز  

مسافرت را کە خالی از لطف نبود برایت بنویسم تا هم خاطرەای باشد و  

 هم زیبائیهای مازندران را برایت تعریف کردە باشم.  

ین زندانهای آن دوران  عمر خود را  سال  پنج   بیست   کاک عزیز  در خوفناکیی

ی کرد ب  دقایق عمر خود را بە گونە قطرات    است کە او   دلیل   همیر    ە سیی

او هر   تشبیە کردە است.   د باران در اقیانوس بیکران زمان کە ناپدید می شو 

  ، بهار صل بهار را ببیند و این بار بهار ف پانزدە سال یک بار توانستە است کە  

بلکە خاطرەای شدە    ، نە تنها برای او خالی از لطف نبودە   است،   مازندران 

 کە خواستە است برای برادرش تعریف کند. 
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مازند    طبیعت  زیبای  بە  نامە  ش ر این  مانند  زیباست، کلماتش  ها،  ر ا الیر  ان 

توصیف  و  سرسیی   مانند کوههای  آن  مازندان    هایش جملات  دریای  مانند 

 زیباست.  

تمجید   و  تعریف  بودم در  شنیدە  زیاد  نامە  این  زیبان   دلیل    . و  همیر   بە 

از برادرشان    تقاضا کردم   "   انور یوسف    "   آقای   م عاجزانە از دوست ارجمند 

  د.  ن ت برایم بفرس   نامە را ، عکسی از آن  د کاک عزیز کە نامە را در اختیار دارن 

  کاک انور جواب مثبت بە تقاضای من دادند و بعد از مدنی خوشبختانە  

  " انور یوسف  " نامە را دریافت کردم. از همکاری و همیاری آقای   سە عکس از 

فراموش نخواهم    ایشان کردند هیچوقت   خدمتی کە و  کمال تشکر را دارم  

 کرد. 

نامە     نفر بودیم   از این  تازە   کە     * " کتاب "ما هزاران   چاپ و منتشر  بە 
ی

کی

بە    بە اسم "نامەای از زندان"   من در اینجا جداگانە آنرا  و    تە شدە است گرف 

یوسف  "   شادروان   یاد  باشم خدمتی    م. کرد   آمادە   " عل  توانستە  امیداورم 

انسانها  این  بە  بزرگوار   گرانقدر   ی کوچک  باشم.   و  و  ر   کردە  شاد  وانشان 

 یادشان گرامی باد. 

 در مورد     است بسیار جامع *کتانی 
ی

کاک عزیز    مرگ   و   سیاسی   ات ، مبارز زندکی

، با کوشش من و آقای حسن ماور   کە   یوسف      چاپ و منتشر شدە است.    ان 

 فاروق فرهاد  

٢٠٢٤/ ٠٥/ ٠١ 
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 برادر عزیزم آقای عل یوسف  

امید است حال شما و همەی افراد خانوادە خوب باشد. پول رسیدە است،  

ی نیست. امروز شانزدهم اردیبهشت ماە است. آسمان  اما از   نامەات خیی

رنگ    ، تن کردە و خورشید در پس این حجاب نرم   جامە سفیدی از ابر بر 

 باختە است. 

طبیعت با دست و دل بازی، تمام مواهب خود را بر سرزمیر  زیبای مازندران  

جنگلهای   است.  آکندە  خود  فریبای  مظاهر  از کلیە  آنرا  و  داشتە  ارزان  

اریــهای جوان، گندم زارهای پربار، رودخانە  ، شالیر  های وحسیر و خزر  سرسیی 

دست هم دادە، این خطە را بە یک تابلوی  ە  همە و همە دست ب   گون د مر ز 

 نقاسیر سرورانگیر  و ذوق آفرین بدل کردەاند. 

و گل،   ە است و درخت  دارد همە جا سیی  دیدن    تن   زمیر  تا چشم قدرت 

  خیمگاە تن آراستە و در ستیغ کوهها، در خط افق    مخمر سیی  بر   پوسیر از 

ر  ب گندم    مزارع درختان تناور برپاست کە سر بر سینەی آسمان می سایند،  

وزش باد بهاری بە بازی جذر و  اثر    بر   سینەی شیبها هم جا خوش کردە و 

دەاند.   مد دل سیی

پر در آسمان ویراژ میدهند، بر سطح رودخانە " طالار "    پرستوهای تیر  

بوجود می آورند کە بزرگ و  دایرەای    خود   سینە می سایند و با پرهای لطیف 

 بزرگیی شدە و ارتعاش ناسیر از این تماس تا مدتها محسوس می ماند. 

وزکوە   " طالار " رودخانە مواچی است کە از دامنە کوههای گردن فراز فیر

و   پیچ  جاودانەاش  مسیر  در  د.  میگیر میخورد،  و سوادکوە سرچشمە  تاب 

سیر  را  خود  طرف  دو  وزەگون  ا زمنیهای  فیر خزر  بە  و سرانجام  میکند  ب 

مهربان  و باروری جاری  سیال شهر  ملحق می شود. بر بسیی این رودخانە  

 است.  
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آن زمان کە برف آب می شوند و ابرها با گلاب اشکهای خود شاخ و برگ  

از زلالی    " " طالار  را شتشو میدهند، رودخانە  درختان و چهرەی چمنها 

ارها را بە   ە میکند و کشیی  همیر  آبها جان مایەی زمینهای دهقانان را ذخیر

ی و مهرورزی فرا میخواند.   حاصلخیر 

وزە بر انگشیی میهنمان نشستە، بە   خزر، خزر زیبا کە بە گونەی نگیت  فیر

زمان  آن  افق سر   کە   هنگام شب،  درختان  پس  از  مهتاب  نقرەای    قرص 

پرتوهای    برمیدارد  دریا    سیمگون و  این  آب  ارها سطح  روی کشیی  را  خود 

ستارگان بدل میگردد و تصویر    آبگینە بە آینەی پرندگان و    پهنەاش ،  میپاشد 

امواج  غریو  وحسیر با    غازهای   وامیدارد. آواهای آنها را بە رقص و پایکونی  

د و سمفون  گوش    را عرضە میکند.   نوازن  خروشان بهم می آمیر 

شبانە  ان کە  ماهیگیر های  مانند    قایق  پردازند.  می  ماهی  صید  بە  قاچاق 

آبهای   روی  بالها قوهایست  ان خزر  دستها    خض  دور  تا  و  ە  ب می گشایند 

می نهند.گاهی این تلاش، کە هموارە    ماهیها   نی میعادگاە   سرور   پاروها   فرمان 

د، فاجعە بە بار می آورد و حشت  ە  ب  سودای تحصیل معاش صورت میگیر

ب   . میآفریند  وقتی  زیبا  زندگیها،  ە  زیرا خزر  و طغیان می کند  آید  خشم می 

و آروزها را در کام امواج توفندهایش دفن می کند و بە آرامگاە ابدی   امیدها  

 شود.   انسانها بدل می 

و   طبیعی  های  جنگل  با  ستارەاش،  پر  و  صاف  آسمان  با  زیبا  مازندران 

ارهای حاصلخیر  و  گلهای وحسیر اش    رابحە   رودخانەهای سرشارش، با شالیر 

با خزر آنی و مردمان مهربانش تا حال الهام بخش نقاشان، شعرآفرینان و  

 داستان نویسان بسیاری بودە است. 

زیبانی کە چشم  ب   و   اینهمە  مرا  اینک  میدهد،  نوازش  را  سوی خود  ە  دل 

ند. من  میخواند. شعلەهای فروخ  فتە اشتیاق را در جسم و جانم دامن میر 

دادیار    وسیلە ماشیر  زندان برای دیدن   اسکورتهایم   در این حال کە همراە 

عطش در    لهیب آتش مانم کە    بە تشنەای می   ، عازم ساری هستم   نظامی 
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نظارە میکنم آتش اشتیاق  وجودش سر بە شورش برداشتە است. هرچە  

تر میشود. اما راە کوتاە است و مجال دیدن کم.   تیر 

ساعت یازدە و نیم است و ملاقات بە خونی گذشت، قرار است راجع بە  

ادری از کلیەهایم، فضای حیاتیم و تأخیر ا  سال نامەهایم  ر علت تأخیر عکسیی

 شود. منتظر ماشیر  زندان هستم.  
دیوارهای بهشت    همیر  اثنا   در چارەجونی

ون می  یزد و فرشتەها بە بیر  گریزند!   موعود فرو میر

و سنبل ها گیسو    دادەاند صفا    و   حالا بهار بە خیابان آمدە است.گلها رخسار 

زیبانی    دادەاند.   برباد  ساری  خیابانهای  بستەی  پینە  اسفالت  بر  اینک 

در م ا ر میخ  زیبانی  خند   ارمک   ویان ر مهر   هئیات   د.  صدای  و    ە پوش کە 

جا کندە    نجواهایشان  از  ماشیر   است....  تیر  کردە  را  اسکورتهایم  گوش 

یم باز میگردم.  میشود و طولی نمیکشد کە بە دخمەی    چهار میی

باز چون همیشە دقایق عمرم بە گونەی قطرات باران در اقیانوس بیکران  

فاصلە دو ساعت برای  از پانزدە سال بە    زمان ناپدید میشوند و بهار بعد 

  " ! من می آید و پایان می یابد. باز جای شکرش باقی است " از خرس مونی

 بگذریم... 

داری از کلیەهایم  امر  امروز برای شکایت از سهل انگاری مسئولیر  در   عکسیی

وند و ف  ای حیانی محیط زندگیم  ض کە اینک هشت ماە است از آن طفرە میر

نامەهایم بە ملاقات دادستان نظامی ساری   و تأخیر دراز مدت در ارسال 

 نمایند، تا ب 
ی

م در  بین ب   عد رفتم و قول مساعد گرفتم کە بە این مراتب رسیدکی

 آیندە تا چە حد اقدام می شود. 

هم   تا  بنویسم  برایت  نبود  لطف  از  خالی  را کە  مسافرت  این  خواستم 

باشم.   تعریف کردە  برایت  را  مازندران  های  زیبانی  و هم  باشد  خاطرەای 

حالم بسیار خوب است. دست مادرم و روی بچەهایت را می بوسم و بە  

سانم.    همشت سلام میر
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 با درود فراوان: برادرت عزیز یوسف   

٥١/ ٢/ ١٦ 

 متشکرم.   . برادر عزیز نامەات رسید و پول هم رسید 

 برادرت عزیز 

٥١/ ٢/ ٢٧   

                          

                           

 عزیز یوسف                                              
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   عل یوسف    برادرش   نامەی عزیز یوسف  بە                           

 

 

 

  با سپاس اهدان  از دوست گرامی آقای انور یوسف  
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 : کلمات   برچ  از ن   ا مع 

اب هم می گویند. آبگیر   آبگینە: شیشە، بلور، تنگ   بلور، آیینە، بە معت  سرر

 و آبگینک نیر  گفتەاند. 

اثناء: میانەها، جمع ثت  " بکش ثا و سکون نون "، بە معت  طی و میانە و  

ی   تا و لای چیر 

ل دور آن خط بکشند  ، زمیت  کە برای ساخیی  خانە و می   ،  خطە: پارە زمیر 

 زمیر  محدود، شهر بزرگ. 

 بە رنگ نقرە باشد. سیمگون: آنچە کە  

 سیال: بسیار روان، آب روان، جاری 

سنبلات   و  سنابل  سنبلە،  واحدش  یا گندم،  جو  خوشە  خوشە،  سنبل: 

جمع، در فارسی نوعی از گل را هم می گویند کە آنرا در گلدان میکارند و پیش  

 از عید نوروز بە بازار می آورند. و نیر  کنایە از زلف معشوق. 

 غریو: فریاد، خروش، بانگ و فریاد از روی خشم. 

 مواج: بسیار موج، زنندە، پرموج 

، سیی  رنگ، گیاە سیی   اء: سیی   خض 

ی رنگ   ارمک: یک قسم پارچە نخ  خاکسیی

ی  ، بە معت  عدە  هئیات: جمع هئیت، حال و کیفیت و شکل و صورت چیر 

 و دستەای از مردم می گویند. 

، آهستە حرف زدن دو نفر   نجوی: ع " نجوا "، ) بفتح نون ( راز، رازگون 

 . ، بیخ گوسیر  با هم، سرگوسیر

 رابح: سود کنندە، سود برندە 

 لهیب: شعلە، زبانە آتش، گرمی آتش 
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 از راست: آقای عل یوسف  ـ عزیز یوسف                         

از     ملاقات آقای عل یوسف  با برادرش عزیز یوسف  در زندان برازجان شیر

 " گزینگ " شمارە  
ی

   ١٩٩٨ـ    ١٣٧٧تابستان    ٢٠عکس: از مجلە فرهنگ
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 " ما هزاران نفر بودیم"                                     
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 فاروق فرهاد                                          
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 منابع: 

بودیم، ـ   نفر  هزاران  یوسف    ما  را    ، عزیز  مرگش کردستان  اسطورەای کە 

چاپ    ! خروشاند   ، ماوران  حسن  و  فرهاد  فاروق    ٤٩  بوکس بە کوشش: 

 ٢٠٢٤سال    . ئد سو 

، ترجمە: مان   فالاچی کودکی کە هرگز زادە نشد، نوشتە: اوریانا  : بە  ـ کتاب  

، مۆسسە انتشارات امیر کبیر تهران  
ی

 ٢٥٣٥ارژنگ

 " گزینگ " شمارە  
ی

 سوئد ١٩٩٨ـ    ١٣٧٧تابستان    ٢٠ـ مجلە فرهنگ

فارسی بە فارسی، تألیف: حسن عمید، ناسرر کتابخانە ابن    ، ـ فرهنگ عمید 

 ١٣٤٢سینا، تهران سال  

ا یوسف     ـ صفحە فیسبوک خانم گیر

 سبوک آقای فایق دارتاش ی ـ صفحە ف 

 49booksـ    ٤٩بوکس  صفحە فیسبووک  ـ  

 مندم دیاکو ابراهیمیان روی جلد از دوست بسیار ارج   زیبای   ـ طرح 

 

 

     


